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 ی مترجم مقدمه

 
شايد برای من كه در پايیز پانزده سالگی قسم خوردم گريه نکننم، و  

م، ياهن  اين شد سرآغاز دوری از غم و ناراحتی و به تبع آن احسنا  
ن م بنه آ ردكن  منی رترين موضوعی بود كه فکنر  غیرقابل تصو "عشق"

ام بنا عقنل     زندگی طراحنی شنده   .دوران جوانی گذشت ؛كنم توجه 
دوران  ی رفننت تننا رسننید بننه كننارآموزی ع  ننی مشنناوره پننیم مننی

 كارشناسی ارشدم در كانادا. 
مصناحبه   نا مبكه  ن "1مردان یپروژه" ريتا يکی از مشاوران مركز

ات براي نان مشن ا اسنت     از من پرسید اهداف دانشنگاهی  نكرد  
لی نبود كنه بنه آن فکنر    سوآ ،ات چیست؟ صادقانه ولی هدف فردی
ب م كه شايد جنوابم در سنیر   لی بود آگاهیسوآكرده باشم، ولی 

در وجودم شنکل   نن بیست سالی كه از آن قسم گذشته بود ننزمان 
پذيرفتنه شندم و ريتنا ه نان      «ق بم را پیدا كنم.» فتم:گرفته بود و گ

خشنونت را از او شننیدم، فهرسنت     كسی شد كه ننام ارتبناب بندون   
، و آورد ای كه دستیارش بنودم  را به گروه درمانی ها احسا ك  ات 

 .شد کلاسمدر كارگاه مارشال روزنبرگ ه 
ت نام    ی هنتیجن  ننن  تنا حندی كنه ينافتم     ننيافتن ق بم  ،صادقانه

كارشناسی ارشند تجربنه    ی هايی بود كه در دوره ها و ت رين آموزش
                                                

1 The Men’s Project 
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آن  ی ینوه م «ارتبناب بندون خشنونت   » كردم، و شايد بتنوانم بگنويم  
ای و بعد شد هدف   حرفه ی ها شد. موضوعی كه اول شد علاقه سال

كاری و در نهايت بناور ههننی كنه دوسنت دارم بتنوانم در زنندگی       
ام بنا   زنندگی  ی ترين يافتنه  به عنوان با ارزش اش كنم و خودم ع  ی

 ديگران در میان بگذارم.
از نظننر ههنننی  ،عشننق مفهننومی بننود كننه بننا وجننود دور بننودن 

هنايم خلاصنه    برايم داشتم و شايد بهترين يافتهكنجکاوی بسیاری 
 :به شد می

مادرانه، كتاب هنر عشق ورزيدن اريک فروم كه عشق را به انواع 
  ؛بندی كرده بود طبقهو جنسی  دا، خود، خبرادرانه

داننم كنه عشنق را    حسنین  شناسی معننوی دكتنر    يا كتاب روان
تعرين  كنرده   نیروی فعال جذب به زيبايی، وحدت، رشد و تعنالی  

 ؛بود
 ی هام كنه گفنت: عشنق راب ن     شناسنی  و تعري  اولین مع م روان

 ضروری برانگی ته از هات اشیاست.
ام گنره   داشتم و باز اين مفهوم بنه زنندگی   در ههن رااين م الب 

تنا در ارتبناب بندون خشنونت      كنردم  خورد و احساسنم ن نی   ن ی
كنه عشنق احسنا      مفهومی را شنیدم كنه بنرايم غرينب بنود و آن    

عشق از خودگذشتگی و فننا شندن نیسنت،     ؛نیست، ب که نیاز است
نن   عشق كاری را از سرسن تی و ر  ؛عشق نثار از ص یم ق ب است

ب م و با رضايت كامل  نیست ب که حضوری است فرحانجام دادن 
تنی  هر كاری است برای خود و ننه من   ی كاری را كردن. عشق انگیزه

 بر معشوق.



     9ی مترحم    /    مقدمه

ج عشق باشد، و مروّامیدوار است  «خشونت ارتباب بدون» الگوی
ع  کرد هر فرد بنرای هنر كناری. شنايد تشنبیه       ی عشق تنها انگیزه

شننا باشند. افنراد متفناوت     آبراي نان   ،حیات زندگی ی عشق به مايه
خشنونت بنه    اند كه دركشنان را از الگنوی ارتبناب بندون     سعی كرده

ها ترسیم درخت  های م ت   تصوير كنند و يکی از اين تلاش شیوه
بعند بنه تصنوير     ی خشونت است كه در صفحه زندگی ارتباب بدون

 .ستكشیده شده ا
ح ايتشان مرا با يزانی هستم كه پايان چون ه یشه قدردان عز در

آبنادی،   بینرم  سنحر  . به وينهه ندنك می در  گسترش اين الگو ه راهی
سنازی كتناب تنلاش بسنیار      كه بنرای آمناده   برادرمفاران حسامی و 

و در نديدنم دلتنگ  مفرشته سبحانی كه از نبودنم غ گیناند.  كرده
هايم  با آفريدهكه دارم  و باور و از حک ت رفتنم متحیر و متعجب

   در طول زمان با ما زنده است.
 کامرانامیر     

    91اردیبهشت 
ww.zabanezendegi.com           
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